
 امور اجتماعي و سياسي از ديدگاه امام خميني(ره)  ةقلمرو دخالت دين در عرص

  محمدحسين ايراندوست

  درآمد

دين پژوهان همواره با اين سؤالات روبه رو هستند: دين چيست؟ آيا دين مجموعه اي از گزاره هاي آسماني 

 آسماني  هاي  گزاره  اين  برابر   در  انسان  ةاست كه از جانب «روح الهي» به انسان تفضل شده است؟ آيا وظيف

ي و رواني است؟ آيا احساس  درون احساس  يك  دين  آيا  است؟ تسليم و اعتراف ـ باشد  او عليه  اگر حتي ـ

وابستگي و تعلق انسان، به صورت دين نشان داده شده است؟ آيا دين مخلوق خدا است يا مخلوق انسان و  

محصول از خود بيگانگي انسان؟ اصولاً دين چه ابعادي دارد؟ آيا دين در امور اجتماعي و سياسي دخالت 

ست؟ آيا دخالت دين در جامعه امري تحكمي و  دارد؟ حد و ميزان دخالت دين در جامعه و سياست چي

تعبدي است تا انسان در برابر آن تسليم باشد، يا امري طبيعي است؟ اين دخالت «فضولي» و نا آگاهانه است  

  و موجب آزادگي انسان يا كاملاً به حق و عالمانه است و موجب آسايش و رضايت انسان؟ 

  امور  ةبي پاسخ بماند، نمي توان از حدود دخالت دين در عرصاين ها و ده ها سؤال ديگر از اين قبيل اگر  

  نواخته   تكلف  و  تحكم  با   سياست  و  جامعه  در  دين  دخالت  آهنگ  اگر.  گفت  سخن  سياسي  و  اجتماعي

 هماهنگيِ   و  طبيعي  سازگاريِ  انسان،  و  دين  بين  ابتدا  بايد.  كرد  خواهد  آزرده  را  انسان»  ة«سامع  عاقبت  شود،

  ا بتوان دخالت يكي را در ديگري طبيعي و جاودانه دانست.ت باشد برقرار واقعي

  در اين جا به اختصار به سؤلات مذكور پاسخ مي دهيم.

  دين و ابعاد آن  

 Studyبراي تعريف دين مشكلاتي پيش رو داريم، با اين حال يكي از ضروري ترين مسائل دين پژوهي (

of religionع براي دين است. دين پژوهان در غرب، مدت  ) و فلسفه دين، ارائه تعريف مناسب و جام

ها دين را مجموعه اي از گزاره ها مي دانستند كه از بيرون به انسان هديه شده است و انسان بايد به اين  

  نفوذ  با  ةگزاره هاي آسماني و ديني معرفت پيدا كرده و تسليم آن ها شود. اين نگرش بايستي متأثر از چهر

باشد. استخوان بندي آن تعريف ها را اين سخن «آكوئيناس» فراهم  آ  توماس   نام  به  مقتدري  و كوئيناس 

  آورده كه:

«... دين مجموعه اي از گزاره ها است كه به وسيله خداوند به رسول خود القا شده است. اين گزاره ها در  

  ] ١[كتاب مقدس گرد آمده و مؤمنان كساني هستند كه به اين گزاره ها ايمان دارند.»



  اين   ]٣[.اند  پرداخته   دين  تعريف   به   نگرش  همين  با   مارتينو»   «جيمز  و  ]٢[افرادي هم چون «هربرت اسپنسر»

 گزاره از اي مجموعه را آن  و داشتند توجه دين عقيدتي و معرفتي ةجنب به فقط غربي پژوهان دين از دسته

تقاداتي مي دانستند كه از آسمان براهل زمين تفضل شده است. طبيعي است كه بر اين  اع  و  باورها  و  ها

رويكرد قديمي انتقادات زيادي وارد باشد. عده اي از انديشمندان و دين پژوهان غربي به منظور گريز از  

قي دين  اين انتقادات از جنبه معرفتي و عقيدتي محض روي بر تافتند و به جنبه عاطفي، احساسي و اخلا

  :گويد مي  دين تعريف در او. است افراد همين از يكي  ]٤[روي آورند. فردريك شلاير ماخر

  ]٥[ «جوهر و اساس دين عبارت است از احساس وابستگي و اتكاي مطلق.»

  با همين نگرش اين گونه هماهنگ مي شود: Mathew Arnoldو ماتيو آرنولد 

  ]٦[ن همان اخلاق است كه احساس و عاطفه به آن تعالي بخشيده است.»«دي

  و پل تيليش در تعريف دين به همين نگرش توجه دارد، آن جا كه گفته است:

  ]٧[«...دين همان احساس است»

ا فقط به جنبه عقيدتي و معرفتي دين  اين گروه هم نمي توانند خود را از نقد «يك سونگري» برهانند. آن ه

و   از حيثيت معرفتي  بتوانند  تا  بود  براهين عقلي  و  ادله  تمام ذكر و وردشان جمع آوري  توجه داشتند و 

عقلاني دين دفاع كنند، فقط يك بعد را مي نگريستند و اين ها كه به حيثيت اخلاقي و عاطفي و ايماني  

هاي شخصي و احساسات فردي به دنبال «دين» بودند، از اتهام   دين مي انديشيدند و در لابه لاي تجربه

  «يك بعدي نگري» منزه نيستند.

اين افراط در ايمان گرايي و اخلاق گروي و آن افراط در معرفت گرايي، سبب شد كه عده اي ديگر از  

  دين پژوهان غربي به فكر تلفيق و تعديل بيافتند.

  و   نظريات  اين   تلفيق  فكر  به  «دين»  عنوان  تحت  اي  مقاله  در  دين  فلسفه  در  متخصص  ]٨[«ويليان پي الستون»

  «جيمز چون  هم افرادي ديدگاه و  پردازد مي  تعاريف اين از تعدادي ةارائ به ابتدا او . افتد مي  ها آن تعديل

طعيت اظهار مي دارد كه هيچ كدام از قا  با  و  كرده  مطرح  را  ماخر»  «شلاير  و  اسپنسر»  «هربرت  و  مارتينو»

  اين   براي  سپس  وي.  است  نگري»   بعدي  «يك   در  ها  آن  ةاين تعريف ها كافي و كامل نيست و اشكال هم

  اند   عبارت  مختصات   اين.  نامد  مي   ساز»  دين   «مختصات  را  ها   آن   و  كرده  ذكر  مشخصاتي   و  ها  ويژگي   ها

  :از

  ) اعتقاد به موجودات مافوق طبيعي (خدايان)؛١



  ) تفكيك ميان اشياي مقدس و نامقدس؛ ٢

  ) اَعمال و مناسكي كه بر امور مقدس تكيه دارد؛ ٣

  ) احساساتي كه مشخصات ديني دارند؛ مثل خشيت، احساس گناه و...؛ ٤

  ) دعا و ديگر صور ارتباط با خدا؛ ٥

  هستند؛ ها  آن  اجراي ضامن خدايان كه اخلاقي قواعد ة) مجموع٦

  لي و تصوير عام از جهان اطراف با در نظر گرفتن جايگاه انسان؛ ) جهان بيني و برداشت ك٧

) ايدئولوژي مشخص كه بر جهان بيني مبتني است و سازماني كامل در خصوص حيات انسان ارائه مي ٨

  دهد؛

  ] ٩[.است  ساخته  متحد  هم  با  را  ها   آن  مذكور،  ة) امت و ملت يا گروه اجتماعي خاصي كه امور هشت گان٩

اين مختصات دين ساز در هر ديني حضور دارد، البته بعضي از آن ها نسبت به ديگر مشخصات شدت يا  

تقدم دارد. بعضي عوامل مقدم بر ديگر عوامل يا متأثر از آن ها است. اما وقتي كه مقداري از اين مشخصات  

ان داراي مراتب نقص و كمال بوده و  به اندازه كافي تحقق پيدا كند، «دين» به وجود مي آيد. بنابراين، ادي

  در مختصات مذكور از تمايز تشكيكي برخوردارند. 

با توجه به نظريه «ويليام الستون» هر ديني ابعاد مختلفي دارد كه يكي از آن ها «بعد عقيدتي» است. همان  

رخوردار ب  معرفتي  و  عقيدتي  سازمان  يك   از  ديني  هر  شود،   مي  ملاحظه  ٧  و  ١  ةطور كه در مشخصه شمار

است كه طي آن، موجودات مافوق طبيعي (خدايان) توصيف مي شوند. و از ذات و صفات خدا و ارتباط 

آن ها با جهان و انسان سخن مي گويند. اين سازمان معرفتي، تصويري عام از جهان و يك جهان بيني به  

  هر   شد،  اشاره  ٦  ةشمار  ة دست مي دهد. بعد ديگرش «اخلاقي بودن، آن است. همان طور كه در مشخص

  . اند كرده  تأكيد و توصيه بدان خدايان كه دارد اخلاقي قواعدي مجموعه ديني

  ديني  هر   شد،  گفته  ٩  و   ٨  ةيكي ديگر از ابعاد دين «بعد اجتماعي» است. همان طور كه در مشخصات شمار

داشته باشند. اين    پيوند  ديني  امور  در  ديگر   هم  با   كه   است  ملت  و   امت  به  نيازمند  خود  بقاي   و  حفظ  براي

  قوانين  جمعي، حيات  و  زندگي شرايط ةامت و نهاد اجتماعي ايدئولوژي سازمان يافته اي دارند كه در هم

  .دهد مي ارائه را ضوابطي و

  دخالت دين در زندگي انسان  



  علل و ميزان دخالت دين در زندگي انسان به چند صورت بيان شده است:

نند دخالت «حرارت» در انبساط فلزات يا دخالت «برودت» در انجماد  ) دخالت دين در زندگي انسان ما١

  سياسي و اقتصادي  فرهنگي، اجتماعي، هاي پديده از بسياري ة ناقص علل  ةآب است؛ يعني «دين» در سلسل 

  ها  پديده  اين  از  بسياري  در  دين   عامل  كه  دارد  عللي  سلسله  انسان  زندگي  در  اي   پديده  هر.  گيرد  مي  قرار

بنابراين با حذف دين، اين رخدادها و پديده ها هم از بين مي روند. به تعبير ديگر، بين «وجود    دارد  حضور

  دين» و وجود اين پديده ها تلازم برقرار نيست. اما بين «عدم دين» و حذف اين پديده ها تلازم هست. 

دخالت دين در    ) حالت دوم، اقتباسي از نگرش «توماس آكوئيناس» است. در اين صورت بايد بگوييم.٢

  دخالت  حق  دين،  به  خود  خواست  و  اراده  اساس  بر  انسان.  است  انسان  ةزندگي انسان معلول خواست و اراد

  انبساط   در  حرارت»  «دخالت  بين  تفاوت .  باشد  نداشته  كار  اين   براي   كافي  دلايل  و   شواهد  چه  اگر   دهد،  مي

ي شواهد و دلايل كافي و محكمي براي  اول  براي  كه  است  اين  انسان  زندگي  در  دين»  «دخالت  با  فلزات،

صدق و حقانيت آن داريم، اما براي دومي شواهد و دلايل ناقصي داريم، زيرا حضور خداوند و دين چنان  

ملموس نيست كه بتوان دليل قوي براي علم به وجود آن ها پيدا كرد. پس عنصر خواست و اراده آدمي به  

مي پذيرد. اگر دخالت دين هم چون دخالت حرارت در  كمك نقص اين مدارك آمده و دين و خدا را  

انبساط فلز قطعي و روشن بود، پذيرش و ايمان به دين الهي امتيازي نداشت، زيرا كفار و شياطين نيز همين  

  اعتقاد را داشتند؛ بايد «دخالت دين» ار روي اراده و اختيار و خواست آدمي باشد. 

«مارتي٣ ديدگاه  از  اقتباسي  از  ) حالت سوم،  و اين حالت  بنيان گذار جنبش اصلاح كليسا است  لوتر»  ن 

دخالت دين در زندگي انسان چنين تفسير مي شود كه «چون ما به خدا اعتقاد داريم دستورهاي او را مي 

پذيريم و به دخالت دين در زندگي خود تن مي دهيم.» اگر پزشكي به شخص بيمار بگويد: فلان دارو را 

و را حتي اگر تلخ باشد مي خورد، چون به پزشك «اعتماد» دارد. انسان نيز چون  مصرف كن! آن فرد دار

به خدا اعتماد دارد و مي داند خداوند عالم و خيرخواه او است. به دخالت دين الهي در زندگي اعتراف 

  كرده و تسليم آن مي شود. حتي اگر در مواردي اين دخالت، تلخ و آزار دهنده باشد.

گرش «پل تيليش» مي توان برداشت ديگري از دخالت دين در زندگي انسان ارائه داد. بر  ) با توجه به ن٤

اين اساس، دخالت دين در زندگي انسان معلول احساس دل بستگي و تعلق و وابستگي انسان است. از آن  

ي  جا كه غايت قصواي آدمي خداوند است، هر فعاليتي در زندگي انجام دهد ناشي از اين احساس وابستگ 

و تعلق است. هر كس در زندگي اجتماعي و فردي و اقتصادي و فرهنگي خود به دنبال اين دل بستگي  

اما   دارند،  را  تعلق  احساس  همين  هستند،  مقام  و  و مكنت  پول  به دنبال  غلط  به  است. كساني كه  نهايي 



ود، دين الهي را جست  خ نهايي وابستگي  در  ها   انسان  ةمصاديق مغلوط از دل بستگي نهايي را يافته اند. هم

و جو مي كنند و در زندگي خود تسليم دين هستند، چه بدانند و چه ندانند. بنابراين بحث دخالت دين،  

توجه به چيزي است كه هميشه وجود داشته است و اين امر به دست آوردني نيست، زيرا تحصيل حاصل  

  محال است.

ان و زندگي انسان. بنابراين، ابتدا خداوند در جهان و  ) اساساً دين يعني تعبيري از دخالت خداوند در جه٥

زندگي انسان دخالت مي كند، سپس مجموعه اي از همين دخالت ها به صورت وحي به پيامبران مي رسد 

خداوند دائماً در جهان و زندگي    ]١٠[.است  حوادث   و   دادها   رخ  ةو به قول «جان هيك»، «وحي» هم از مقول

انسان دخالت دارد و حوادثي مي آفريند. اين حوادث در برابر چشم و گوش پيامبران به صورت «وحي»  

  حوادث اين توانند مي هم ها انسان ةملاحظه مي شود و آن ها اين حوادث را ديده و ادراك كرده اند. بقي

الت خدا در زندگي انسان پديد آمده است. دخالت خداوند  دخ  از  بعد  «دين»  پس.  كنند  تجربه   و   ببينند  را

  در زندگي انسان نسبت به «دين» تقدم زماني و رتبي دارد.

) اكثر دانشمندان و پژوهش گران اسلامي در اين باره معتقدند كه «دين» براي «انسان» آمده است، پس  ٦

 و  فردي  زندگي  ابعاد  ةت، يعني همبايد در زندگي انسان ها دخالت كند. ميزان اين دخالت صددرصد اس

  زيرا  است،  طبيعي  و  حق  به  كاملاً  انسان  زندگي  در  دين  دخالت.  گيرد  مي  بر  در  را  او  خانوادگي  و  اجتماعي

  و  دخل   طلا   در  كه  زرگري  مثال  براي  است؛  سازگار  كاملاً  آدمي  استعداد  مراتب  و   انسان   وجودي  ابعاد   با

د، مي سازد و به استعداد طلا كاري ندارد، اما يك مربي  خواه  مي  خود  كه  را  چه  آن  كند،   مي  تصرف

در   او  دخالت  كند.  مي  را ملاحظه  او  و شايستگي  استعدادها  مراتب  فرزند خود  تربيت  و  پرورش  براي 

زندگي فرزند «فضولي و ناآگاهانه» و آزار دهنده نيست، بلكه چون با استعداد و شايستگي و توانايي او  

بات رضايت و آسايش او را فراهم مي كند. اين نگرش با ديدگاه حضرت امام  كاملاً سازگار است، موج

خميني(ره) سازگار است. اكنون با توجه به اين مقدمات به توضيح اين ديدگاه حضرت امام خميني(ره) 

  مي پردازيم. 

  ابعاد مختلف دين از ديدگاه امام خميني(ره)   

دين، فقط به مصاديق آن توجه داشته اند و به دليل اختلافي  دين پژوهان و فيلسوفان براي تبيين ابعاد مختلف  

  حضرت.  اند  كرده  بيان  آن  ابعاد  ةكه در تعريف و تشخيص مصاديق آن دارند، نظرهاي گوناگوني دربار

 شناخت  با  كه  دارند  اعتقاد  ايشان.  دارد  اي  ويژه  روش  اسلام  دين  مختلف  ابعاد  تبيين  در)  ره (خميني  امام

توان به «ابعاد دين» پي برد. بنابراين، اگر پژوهش گري به «انسان شناسي» بپردازد و ابعاد    مي  انسان»  «ابعاد



رابط با خبر شود.  دين  ابعاد مختلف  از  تواند  بشناسد. مي  را  انسان    انسان   معرفتي  ةحوز  دو  بين   ةمختلف 

كه براي نخستين    باشد  ارتباطي  از  متأثر  تواند  مي)  ره(خميني  امام  حضرت  كلام  در  شناسي  دين  و  شناسي

 و   ] ١١[بار پيامبر اكرم(ص) بين خودشناسي و خداشناسي بيان فرموده اند: «مَنْ عَرف نَفسَه فَقَدْ عَرفَ ربََّه».

  فقد  نفسه  عرف  من:  كه  كند  مي  بيان  چنين  را  حكيمانه  عبارت  اين   شناسي»  «دين  بحث  در)  ره(امام  حضرت

رتباط بين «انسان شناسي» و «دين شناسي» استحكام يابد از دو مقدمه مهم مدد  ا  كه  اين   براي  و  دينه  عرف

  مي جويد:

  مقدمه اول:  

  ] ١٢[اسلام يك مكتبي است كه براي انسان سازي آمده است.

  مقدمه دوم:  

انسان ماهيت ناشناخته اي دارد كه با شناخت ابعاد مختلف انسان مي توان به ابعاد متخلف دين اسلام پي  

برد، زيرا اسلام براي همين انسان آمده است؛ انساني كه از عالم طبيعت تا ماوراي طبيعت و تا عالم الوهيت  

خواهد انساني جامع بسازد بايد    كشش دارد و مراتب او منتشر در اين عوالم است، و چون دين اسلام مي

متناسب با احتياجات و نيازهاي انساني، او را به رشد و تعالي برساند. پس چون انسان از طبيعت حظ و بهره 

اي دارد، به او رشد طبيعي مي دهد و از آن جا كه حظ برزخي دارد، به او رشد برزخي مي دهد، و چون  

دهد و از آن جا كه حظ عقلانيت دارد، به او رشد عقلاني مي    مي   روحاني  رشد  او   به  دارد،  روحانيت    حظ

  ] ١٣[دهد.

  وضوح  به   سازي،  انسان  در   دين   نقش  ةدربار)  ره(امام  حضرت  ٥٧/    ٧/    ٢٢  سخنراني  در  مهم   ة اين دوم مقدم

و اين عدم شناخت    است  مانده  ناشناخته   ابعادش  ةهم   با   دين،   و   اسلام  كه  است معتقد ايشان .  است  شده   بيان

  را يك فاجعه مي داند:

«.... يك فاجعه براي اسلام از اول تا حالا بوده است و آن فاجعه اين كه اسلام را نشناخته  
اند. كساني كه بحث از اسلام كرده اند، چه سابق و چه در لاحق، اين ها اسلام را به همه 

  ]١٤[ابعادش نشناخته اند.»

به فهم    سپس  اساس  بر  افراد  اين  فرمايند:  مي  اشاره كرده،  اسلام  از  عرفا  و  فلاسفه  و  متكلمان  برداشت 

اند. عرفا هم اسلام را فقط يك  خودشان دين را توجيه كردند. فلاسفه دين را يك مكتب فلسفي ديده 

متأخران، اسلام  مكتب عرفاني محض مي دانند. متكلمان هم بدان يك بعدي نگريسته اند. در مقابل، امروزه  



را مكتبي مادي و ظاهري قلمداد كرده اند كه فقط براي ابعاد حيواني و ماديت انسان آمده و فقط از بعد  

  تجربي برخوردار است. اين گروه متأخر معنويت و عرفان را در دين ناديده گرفتند. 

ست كه «انسان» ساخته شود.  ا  اين   «دين»   وجودي  ة آن گاه امام(ره) به اين دو مقدمه اشاره مي كند كه فلسف

ميو اين  يعني  انسان،  است  آمده   بعدي  چند   و   جامع   موجود  يك   انسان  ]١٥[.كند  كامل   را   نارس  ةدين 

 ةهم  در  انسان  كمال  و  رشد  و  نيازها  اين   رفع  براي  دين.  دارد  احتياجاتي  ابعادش   از  يك  هر  براي  كه    است

  . است آمده ابعادش 

 بخشي  در  ايشان  ]١٦[. اند  كرده  اشاره  مقدمات  آن  و   استدلال  اين  به    ) در سخنراني ديگريحضرت امام(ره

  :پردازند مي فردي و اجتماعي زندگي در آن نفوذ  و  دين  دخالت  قلمرو به آن از

«... اسلام تمام جهاتي را كه انسان به آن احتياج دارد، براي احكام دارد. احكامي كه در  
و چه  ا به حكومت است  مربوط  احكام سياسي و چه احكامي كه  سلام آمده است، چه 

احكامي كه مربوط به اجتماع است، چه احكامي كه مربوط به افراد است و احكامي كه 
  ] ١٧[مربوط به فرهنگ اسلامي است، تمام اين ها موافق با احتياجات انسان است.»

ضمن بيان ديدگاه هاي يك بعدي متكلمان و فلاسفه  ٥٧/  ٨/   ٦ديگري در مورخه هم چنين در سخنراني 

و عرفا فرمودند: «حتي روايات يا آياتي كه وارد شده بود راجع به امور طبيعي و راجع به امور اجتماعي و  

دند از  سياسي، بعضي شان كوشش مي كردند كه اين ها را برگردانند به همان امور معنوي... آن ها غافل بو

اسلام... حالا جوان ها و روشنفكرها و اشخاصي كه علوم طبيعي را ياد گرفته اند، آن ها كوشش دارند به  

 امام  ]١٨[اين كه تمام آيات قرآني و روايات را بر گردانند به همان امور طبيعي و از معنويات غافل بشوند.

  رسيده   حيواني  مرتبه  به  و   كرده   عبور   نباتي  ة ي كنند كه ابتدا از مرحل م  اشاره  انسان  وجودي  مراتب   به   گاه  آن

  در  كه   است  ديگري  مراتب   داراي  هم   باز  و  رسيده  انساني  مرتبه  به  و  گذاشته  سر  پشت   هم  را  آن  سپس   و

 و   است  آمده  انسان  براي  دين  كه  جا  آن  از  و.  است  خاصي  احتياجات  و  نيازها  داراي  مرحله  هر  و  مرتبه  هر

اجات او در همه مراتب نظر دارد، داراي ابعاد مختلفي است. ابعاد پيچيده انسان و نيازهاي او سبب احتي  به

  شده كه «دين» نيز داراي ابعاد و گوناگوني باشد. 

ضمن اشاره به اين كه دين براي انسان سازي آمده است و تمام دعوت انبيا   ٥٦/  ٧/  ٦هم چنين در تاريخ 

 و   اجتماعي  امور  ةان بالقوّه را انسان بالفعل كند، به حدود دخالت دين در عرصبراي اين معنا است كه انس

  :فرمايد  مي و پرداخته سياسي



«اسلام به تمام شئون انسان، از آن مرتبه پايين تا هر درجه اي كه بالا رود، همه اين ها را  
ر داشته  سروكار با آنها دارند. مثل آن حكومت ها نيست كه فقط به باب سياست ملكي كا

سياسي   احكام  احكامش  از  بسياري  و  اسلام  دارد  ملكي  سياست  طوري كه  همان  باشد. 
است، يك احكام معنوي دارد... چيزهايي كه در رشد معنوي انسان دخالت دارد، احكام  
برايش است. انسان خودش في نفسه احكام دارد، خودش با عيالش احكام دارد، خودش  

با هم محله اش و  با اولادش احكام دارد، خودش   دارد، خودش  با همسايه اش احكام 
يارش احكام دارد، با هم ديني اش احكام دارد، به مخالفين از دينش احكام دارد. قبل از 
اين كه اصلاً تولدي در كار باشد و قبل از ازدواج احكام دارد، تا ازدواج و تا حمل و تا 

واني و تا حد پيري و تا مردن و در قبر تولد و تا تربيت در بچگي و تا حد بلوغ و تا حد ج
و ما بعد قبر، قطع نمي شود به همين كه توي قبر گذاشتند مسائل تمام شد. اين ها اول 

  ]١٩[كار است.»

به طور مبسوط به طرح همين مقدمات پرداخته، نتيجه مي   ٥٧/   ٨/  ٢١و نيز در سخنراني ديگري در تاريخ 

) عقلاني  و  جسماني  اخلاقي،  عاطفي،(  ابعاد  ةم مكتبي انسان ساز است و به تربيت انسان در هم گيرند كه اسلا

  تنها   نه  «دين»  پس.  دارد   توجه  است  مبتلا  آن  به  خويش  خلوت  در  انسان  كه  مسائلي  به  حتي.  دارد  نظر

ومت ها  حك   ساير  خلاف  بر   بلكه  كند،  مي  دخالت  فرهنگي  و  سياسي  و  اجتماعي  امور  در  و  دارد  حكومت

كه نمي توانند در خلوت و زندگي فردي دخالت داشته باشند، دين اسلام در زندگي فردي هم دخالت  

  ] ٢٠[دارد و براي شرايط و مقتضيات گوناگون زندگي فردي برنامه ريزي كرده و داراي احكام مترقي است.

بنابراين، قلمرو دخالت دين از ديدگاه امام(ره) علاوه بر اين كه شامل امور اجتماعي و سياسي و فرهنگي 

مي شود، از بعد اجتماعي محض فراتر رفته، به زندگي شخصي و فردي افراد و آحاد جامعه وارد مي شود  

  دخالت مي كند.  و در شرايط خلوت و تنهايي نيز براي انسان برنامه دارد و در حيات فردي او

اين نظريات از سوي امام(ره) در زماني ارائه شده كه بوق هاي تبليغاتي بيگانگان از حركت مردم مسلمان  

و انقلابي ايران به رهبري فردي روحاني و مذهبي چنين انتقاد مي كردند كه اسلام مكتب عبادي محض  

لاً از سياست جدا است و اين دو پديده با  است و نمي تواند برنامه اي براي حكومت ارائه دهد و دين اصو

هم ارتباطي ندارند. حضرت امام(ره) خصوصاً در مصاحبه با روزنامه نگاران خارجي بر اين موضوع بيش  

  در مصاحبه با روزنامه «لاكروا» چنين فرمود: ٥٧/  ٨/  ١٠تر تأكيد مي فرمودند؛ مثلاً در تاريخ 

به انسان ابعاد واقعي و شأن انساني اعطا كند، يعني «اسلام به اين منظور به وجود آمده كه  
اسلام قادر به چنين   از نظر زندگي اجتماعي، شخصي و سياسي تحول بخشد.  انسان را 



تحولي است. قوانين اسلام به نيازهاي انسان پاسخ مي گويد. اسلام روش و رفتار فرد در  
  ]٢١[برابر جامعه را طي قوانين خاصي مدون و تنظيم كرده است.

  فرموده اند: ٥٧/  ١٠/  ٨ايشان در مصاحبه با خبرنگار تايمز لندن در تاريخ 

«اگر شما بتوانيد مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامي ما درك و دريافت كنيد به روشني  
خواهيد ديد كه هيچ گونه نتاقض بين رهبري مذهبي و سياسي نيست... . مفهوم مذهب  

بي در فرهنگ اسلامي بسيار تفاوت دارد از مفهوم آن در فرهنگ شما كه  و رهبر مذه
مذهب صرفاً يك رابطه شخصي و معنوي است بين انسان و خدا. از اين دو مذهب اسلام 
از هنگام ظهورش متعرض نظام هاي حاكم در جامعه بوده است و خود داراي سيستم و 

راي تمامي ابعاد و شئون زندگي  نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است كه ب
  ] ٢٢[فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد.»

هم چنين در مصاحبه با تلويزيون سراسري ايتاليا و مصاحبه با خبرنگار بي. بي. سي. و مصاحبه با مفسر لوس  

تناسب سؤا  به  نگاران خارجي  و روزنامه  خبرنگاران  امريكا و ديگر  تايمز  به ترسيم  آنجلس  ها  لات آن 

حدود دخالت دين در زندگي اجتماعي و سياسي و فردي مي پردازد و از اين مبناي اعتقادي خويش دفاع  

مي كند كه اسلام ديني است كه براي «انسان» آمده و به نيازهاي مختلف او نظر دارد و به همين دليل بشر 

ي امروز را زمينه اي براي اعتلاي معنوي خويش  نهايتاً به مذهب و دين روي مي آورد و پيش رفت هاي ماد

  ]٢٣[خواهد داشت.

  اكنون با توجه به ديدگاه ها و بيانات امام(ره) به ذكر ابعاد مختلف دين از نظر ايشان مي پردازيم:

  ) بعد اخلاقي ١  

پ  و  است  برخوردار  قوي  اخلاقي  بعد  از  اسلام  دين  است:  معتقد  امام(ره)  قواعد  حضرت  بايد  آن  يروان 

اخلاقي و دستورهاي آن را رعايت كنند. اين بعد از دين، يعني عدالت اخلاقي از ديرباز مورد توجه قرار  

تفاوتي   امامان معصوم  و  پيامبر  افراد عادي جامعه و حتي  رهبر مسلمين و  بين  زمينه  گرفته است. در اين 

مي نيز همانند افراد عادي بايد از عدالت اخلاقي و تقوا نيست. پيامبر و پيشوايان ديني و رهبران جامعه اسلا

و پرهيزكاري برخوردار باشند، زيرا اين عدالت به نحو اتم و اكمل در خداوند تحقق دارد. پس بعد اخلاقي  

دين از ديدگاه امام(ره) پرتوي از قلمرو الوهيت و ربوبيت است كه در دين تجلي كرده است و همه افراد  

ني و فاضل و مفضول و رهبر و عامي بايد به صورت يك سان از آن تبعيت كنند. ايشان در  از عالي و دا

  پس از فاجعه كشتار نوزدهم دي مي فرمايد: ٥٦/  ١٠/  ١٩تاريخ 



«اسلام خدايش عادل است. پيغمبرش هم عادل است و معصوم. امامش هم عادل است و 
اش هم معتبر است كه عادل باشد.  معصوم. قاضي اش هم معتبر است كه عادل باشد. فقيه  

شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد. امام جماعتش هم معتبر است كه عادل باشد. 
بايد   از ذات مقدس كبريا گرفته تا آخر، زمام دار  بايد عادل باشد.  امام جمعه اش هم 

  ] ٢٤[عادل باشد...»

  لبناني السفير در مورد ماهيت انقلاب اسلامي مي فرمايد: ةو در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنام

  شئون  ة«انقلاب اسلامي بر مبناي اصل توحيد استوار است كه محتواي اين اصل در هم
  ضوابط  و  كند   مي  تغيير   ها   انسان  بين   روابط  همه   صورت  آن  در...  افكند  مي  سايه   جامعه
اكي ملاك برتري است، زمام  پ  و  تقوا  فقط  شود،  مي   لغو  امتيازات  همه.  شود  مي  عوض

  ]٢٥[دار با پايين ترين فرد جامعه برابر است.»

  فرموده اند: ٥٧/  ٨/   ٢١و در سخنراني خود در 

اسلام آمده است كه همه بشر را به اين صورتي كه مي خواهد درآورد. به يك صورت  
سر سوزن تعدي نكند، يك بشر با    عادلانه در آورد، به صورتي كه يك بشر به بشر ديگر به

بچه خود تعدي نكند، با زن خودش تعدي نكند و... مي خواهد يك انسان عادل به تمام  
  ]٢٦[معنا كه انسان باشد... تربيت كند.»

وجه هم چنين در تأكيد اين مطلب كه رهبر و حاكم اسلامي هم بايد مانند افراد عادي به بعد اخلاقي دين ت

  كرده و دقيقاً دستورهاي اخلاقي را رعايت كنند چنين فرموده اند:

«ما دنبال يك حاكم تقوادار كه نخورد مال اين ملت را، هدر ندهد مال اين ملت را، ما  
دنبال اين مي گرديم... اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامي يك خلاف بكند،  
اسلام او را عزلش كرده است، يك ظلم بكند، يك سيلي به كسي بزند ظلم است. اسلام  

  ] ٢٧[يت از براي حكومت ندارد...»او را عزلش كرده، او ديگر قابل

  ) بعد اسطوره اي ٢  

هر ديني داراي داستان ها و حكايت ها و قصصي است كه رنگ ديني داشته و از قداست برخوردار است.  

اما در دين اسلام داستان ها و حكايات تاريخي صرفاً براي افزايش اطلاعات دين داران نيامده است،؛ به 

«اسطوره» مي گوييم. حضرت  تعب ها  به آن  به همين دليل  و  تمثيلي است  ير ديگر داراي معاني كنايي و 

  امام(ره) در پاره اي از سخنان و بيانات خويش به اين قصه ها و اسطوره ها اشاره كرده، مي فرمايد:



  بگويد، قصه  خواست مي اگر  كند،  مي تكرار قرآن توي همه آن  را  موسي  حضرت  ة«قص
قرآن  ق  خوب همه  آن  گويد؟  مي  دفعه  چند  ديگر  است.  بس  گويد،  مي  يكي  گو  صه 

پافشاري مي كند و در هر چند صفحه اش موسي(ع) را پيش مي آورد و مخالفت با فرعون  
براي اين كه بگويد آقا بفهم... هي ما قرآن را خوانده ايم كه فرعون كذا و كذا و موسي  

چيزي كه گفته براي چه گفته؟ براي اين كه تو  كذا و كذا. تدبّر نكرده ايم كه خوب آن  
هم مثل موسي باشي نسبت به فرعون عصرت. تو هم عصايت را بردار مخالفت كن با اين  

  ] ٢٨[مردك. لااقل تأييد نكنيد.»

خي  بنابر نگرش امام(ره) داستان ها و حكايات ديني صرفاً براي افزايش اطلاعات و نقل يك گزارش تاري

نيامده است، زيرا اگر قصد قرآن نقل تاريخ بود هر قصه اي را يك بار بيان مي كرد. تكرار قصص در قرآن  

  ةدليلي است بر اين كه غرض اصلي دين تعليم آموزه هاي اخلاقي و سياسي و تربيتي است و قصص به مثاب

يا پيامبر    يا )  ع(ابراهيم  حضرت   داستان   گاه   هر)  ره(امام  حضرت.  است  كار  اين   ابزار حضرت موسي(ع) 

اكرم(ص) و ديگر معصومان را مطرح فرموده اند، به دنبال آن به برخي آموزه هاي تربيتي و اخلاقي و يا  

  تعليمات سياسي اشاره كرده اند و غرض اصلي حكايت، بيان همين تعليمات مهم بود.

  ) بعد اجتماعي٣

مورد خطاب قرار مي دهد. بنابراين، نيازمند تشكيل  از نظر امام(ره) دين الهي بيش تر اجتماع و جامعه را  

امت و نهادي اجتماعي است كه افراد آن در دين با هم اتحاد برقرار كنند و به اصطلاح امام(ره) «وحدت  

كلمه» داشته باشند. اصطلاح «وحدت كلمه» را امام به منظور انسجام و اتحاد امت و اهل دين مكرراً بدان  

حاد را هم باعث حفظ و بقاي دين مي داند و هم موجب بقاي امت و استحكام نهادهاي  توصيه كرده اند و ات

امام(ره) برقراري وحدت كلمه در امت اسلامي است،   ]٢٩[اجتماعي. يكي از توصيه هاي مهم حضرت 

زيرا ايشان معقتد بودند كه دين الهي براي حفظ بقاي خود به تشكيلات گروهي و امتي واحده و نهادهاي  

ها از ابرقدرت  اين صورت  زيرا در  باشد،  الهي  بايد دين  اتحاد  اين  نياز دارد و محور  منسجم    اجتماعي 

  وحدت ديني مردم به لرزه مي افتند.

علاوه بر اين پيش تر توصيه ها و دستورهاي ديني متوجه اجتماعات و نهادهاي اجتماعي است و حضرت  

امام(ره) در بسياري از سخنراني ها و مصاحبه هاي خود با خبرنگاران خارجي بر اين امر تكيه مي كردند  

  بلكه احكام اجتماعي و سياسي آن بيش تر است.  كه اسلام فقط منحصر به احكام عبادي نيست.



و حتي قبل از آن مطرح كرده و از آن در رنج و اندوه بوده اند «بد    ٤٣يكي از مسائلي كه امام(ره) در سال  

با ناراحتي به اين نكته اعتراض كرده و با سوگند به اسم   ٤٣/    ١/    ٢١معرفي كردن دين» است. ايشان در  

  جلاله مي فرمايد:

. واالله اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفي كردند. سياست مُدنُ از اسلام  «..
  ]٣٠[سرچشمه مي گيرد.»

  در جايي ديگر اين گونه از اسلام و مظلوميت دين دفاع مي كنند:

«... بعدش دنبال اين رفتند كه احكام اسلام يك احكامي است كه مال هزار سال پيش  
و حالا مملكت مترقي شده است و اسلام نمي تواند آن خواسته هاي ملل را برآورده است  

تمام  تلويزيونتان،  تمام  مطبوعاتتان،  تمام  شما  ديديد؟  چه  اسلام  از  شما  آقا  كند. 
 مجال  ما  به   كه   شما.  است  اسلام   شكست  براي  ها  اين  ةراديوهايتان، تمام گفتارتان، هم

  ]٣١[نيم به عالم.»ك معرفي  را اسلام كه دهيد نمي

به همين دليل حضرت امام(ره) معتقدند: بالاترين مصيبت و فاجعه «سلب حكومت از حضرت علي» است.  

مصيبت علي(ع) از مصيبت سيدالشهدا در كربلا بالاتر است، زيرا اگر اجازه مي دادند، دين الهي و اسلام 

  ز علي سلب كردند:به خوبي معرفي مي شد، اما حكومت را ا

«مصيبت وارده بر اميرالمؤمنين و بر اسلام بالاتر از آن مصيبتي است كه بر سيد الشهدا ـ  
سلام االله عليه ـ وارد شد. اعظم مصيبت ها اين مصيبت است كه نگذاشتند بفهمند مردم  

  ]٣٢[اسلام يعني چه؟ اسلام حالا هم به حال ابهام دارد زندگي مي كند.»

بي ترديد يكي از رهاوردهاي مهم فرهنگي و فكري امام(ره) اين است كه از بعد اجتماعي دين و معرفي 

صحيح دين الهي تا سر حد جان خود دفاع كرد. حمايت از بعد اجتماعي دين در كلام امام(ره) از ساير  

ت هاي سياسي خود عليه رژيم پهلوي،  ابعاد دين بيش تر است، زيرا اولين و مهم ترين پيام امام(ره) در فعالي

خصوصاً در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب بر عموم مسلمين اين بود كه اسلام ديني است كه بعد اجتماعي 

آن وسيع تر و احكام سياسي و اجتماعي آن بيش تر از احكام عبادي است، و در اسلام، ديانت عين سياست  

  جتماعي بودن افراد است.است و دين دار بودن در گرو سياسي و ا

ايشان در كتاب «ولايت فقيه» با استناد به آيات و روايات اين پيام جهاني خود را با پوشش استدلال و برهان  

  بيان كرده، از «بد معرفي شدن دين» پرده بر مي دارد:



«... براي اين كه كمي معلوم شود فرق ميان اسلام و آن چه به عنوان اسلام معرفي مي  
ا چه حد است، شما را توجه مي دهيم به تفاوتي كه ميان قرآن و كتب حديث با شود ت

رساله هاي عمليه هست. قرآن و كتاب هاي حديث كه منابع احكام و دستورات اسلام  
از لحاظ   با رساله هاي عمليه كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مي شود،  است، 

اند داشته باشد، به كلي تفاوت دارد. نسبت جامعيت و اثري كه در زندگي اجتماعي مي تو 
اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن از نسبت صد به يك بيش تر است. از يك دوره كتاب  
حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بر دارد، سه ـ چهار كتاب  

احكام   از  مقداري  است.  پروردگار  به  انسان  وظايف  و  عبادات  به  به  مربوط  مربوط  هم 
تدبير  و  سياست  و  حقوق  اقتصاديات،  اجتماعيات،  به  مربوط  همه  بقيه  است،  اخلاقيات 

  ]٣٣[جامعه.»

 كرده   رعايت  را  نسبت  همين  تقريباً  آثارشان  و  بيانات  و  ها  سخنراني  ةحضرت امام(ره)، خود در مجموع

به خود    ٦٣٠٠كه جمعاً    را  نور   ة صحيف  كتاب  جلد  ٢٢  مجموعه  اگر  يعني  اند؛ را  ايشان  آثار  از  صفحه 

نام به همراه «وصيت    نظر  در  قدرشان»  گران  ةاختصاص داده و كتاب «كشف اسرار» و «ولايت فقيه» را 

  ايشان  سخنان  با  را  آن  و .  كنيم  استخراج  را  دين  اجتماعي  بُعد  خصوص  در  ايشان  كليدي  كلمات  و  بگيريم

مقايسه كنيم، بُعد نخست چند صد برابر است. اگر طرح مباحث اجتماعي    دين  عبادي  يا   اخلاقي  بعد  مورد  در

ايران، وحدت، وحدت كلمه،   امت، مردم  برخي كلمات كليدي، همانند ملت،  با  را  امام(ره)  بيانات  در 

حكومت، حكومت اسلامي، نهضت اسلامي، جمهوري اسلامي، روحانيون، علما، روحانيت و... نشان دهيم  

اني اين كلمات در سخنان و آثار امام(ره) قصد داشته باشيم كه از ميزان اهميت و توجه و با محاسبه فراو

ايشان نسبت «بعد اجتماعي» دين با خبر شويم، راهي غير علمي نپيموده ايم. با صرف نظر از درصد احتمالي 

يه و تهذيب، خطا مي توان اين فراواني را باكلمات كليدي حضرت در بعد اخلاقي دين مثل خودسازي، تزك

  و    تقوا و... مقايسه كرد. در جدول ذيل، نسبت پاره اي از كلمات كليدي امام(ره) در خصوص بعد اجتماعي

  :است شده ترسيم دين اخلاقي

  ) بعد انساني دين ٤

همان طور كه قبلاً گفتيم، امام(ره) معتقدند كه دين براي انسان آمده است و تمام نيازها و احتياجات مادي  

ي انسان را در نظر دارد. دين يك مكتب فلسفي محض كه فقط جايگاه آسماني داشته و براي عده و معنو

اي خاص آمده باشد نيست. دين الهي براي انسان زميني آمده است تا اين ميوه ناقص را به كمال برساند و  

  او را از حضيض حيواني به اوج انسانيت و عبوديت رساند.



«بشر گرايانه» است كه با همه اقدامات اومانيست ها و اربابان جنبش اومانيزم در  اين نگرش امام(ره) اقدامي  

قرن نوزده و بيست ميلادي كاملاً فرق دارد، زيرا پژوهش گران غربي كه «تازيانه اومانيسم» را بر پيكر دين  

. آن ها دين را  كردند  دفن  صفر»  ةزدند، گر چه انسان را به سوي «بي نهايت» كشاندند، اما دين را در «نقط

فداي انسان كردند و حتي حاضر شدند براي اين «فدايي» مراسم يادبود گرفته شود. از نردباني بزرگ انسان  

را بالا بردند، اما در پايان، اين نردبان را معدوم ساختند. در مقابل، اقدام «بشر گرايانه» حضرت امام(ره)، با  

م دين با صلابت و منشأ الهي است و هم انسان بالاترين و  حفظ هويت انسان و دين، هر دو همراه است. ه

مهم ترين جايگاه را دارد. و از «دين آسماني» تصوير «زميني» برداشته شده تا موجود زميني را به آسمان 

  برد. 

از نظر امام(ره) دين الهي داراي بعد قوي انساني است. به نحوي كه ابعاد مختلف دين با توجه ابعاد مختلف  

ن طراحي شده است پس آن كسي كه خود را شناخت دين خود را خواهد شناخت زيرا دين براي  انسا

انسان زميني طراحي شده است. نه براي موجودات آسماني. انسان داراي مقامات و مدراج زيادي است كه  

ام دايره  تم  مقام  دو  اين  حسب  به  كه.  داد  قرار  «غيب»  و  «شهادت»  كلي  مقام  دو  در  را  ها  آن  ةمي توان هم

  ]٣٤[وجود را تشكيل مي دهد.

  هم   نگرش   اين   در.  انسان  پيكر   بر   است  نوازشي  بلكه   نيست،  تازيانه   اومانيسم  و  گرايي  بشر   امام   ةدر نظري

  ديگري   فداي  يكي  و  مدفون  صفر  ةنقط  در  كدام  هيچ  و   دين  هم  و   شود   مي  ترسيم  نهايت»  «بي  سوي   به  انسان

  . شود نمي

ا فوئر  اين  «لودويگ  چون  افرادي  ملحدانه  اومانيستي  اقدامات  با  دارد  تفاوت  چقدر  گرايانه»  «بشر  قدام 

  مي  او.  است  انسان  تخيل  فرآورده  خدا  مفهوم  كه  كرد  دعا  انسان،  به  بخشيدن  اصالت  براي  كه  ]٣٥[باخ»

  :گويد

اند. خدا  داده شده  واقعي جلوه  به صورت موجودات  اند كه  بشري  «خدايان آروزي 
  ] ٣٦[چيزي نيست جز اشتياق انسان به سعادتي كه در تخيل به آن رسيده است.»

نيم قرن بعد   با رنگ و روي پسيكاناليز (روانكاوي) در  اتريشي  را يك متخصص  اين اقدام بشر گرايانه 

) مؤسس روان كاوي است كه فعاليت اومانيستي خود را  ١٩٣٩ـ    ١٨٦٥ساخت. او زيگموند فرويد (  متجلي

با «تازيانه حذف» شروع كرد و گفت: خدا يك توهّم ذهني است و دين فرآورده ناخودآگاه عقده پدر 

)Father-complexه  ) است. در خانواده هاي ما قبل تاريخ كه شكل خانواده به صورت هسته اي بود



است. اين عقيده رواني دين را ايجاد كرده است. «دين» چيزي جز آرزو انديشي انسان نيست. دين فرآورده  

  حس ايمني طلبي و اتكاطلبي كودكانه انسان است.

اين حركت «بشر گرايانه» با بن بست هاي جدي روبه رو شده است و صرف نظر از اشكالات به حق علمي  

  اين نظريه در برابر اشكالات زير تاب مقاومت ندارد: كه بر مبناي فرويد وارد است.

  آسماني» «پدر ة) همه كودكان سراسر عالم دست نوازش خدا را بر سر خود احساس مي كنند، اما انديش١

  ]٣٧[نيست؛ اطلاق قابل ديني هر  بر فرويد  نظريه بنابراين، . ندارد وجود  اديان همه در

  مبران از اين كه مردم دعوت شان را نمي پذيرند چگونه توجيه مي شود؛ ) ملال خاطر پيا ٢

) آرمان ها و قيود ديني بر خلاف اشتياق و آرزوي انسان است، اما اهل دين خصوصاً اوليا و قدسيان در ٣

  راه دين و ايمان به شهادت مي رسند؛ 

ي تعيين كرد، زيرا بعضي از ) صدق و كذب يك عقيده را نمي توان از طريق رابطه آن با آرزوي بشر٤

  آرزوها و عقده ها منطبق با واقعيت نيستند؛

  ) اعتبار يك عقيده صرفاً بر مبناي منشأ و انگيزه هاي رواني آن، نه اثبات مي شود و نه ابطال؛ ٥

) بر فرض صحت و پذيرش نظريه فرويد، اين سخن «منشأ تدين» را بيان مي كند و نه «منشأ دين» را و بين  ٦

  أ تدين افراد» با منشأ دين تفاوت زيادي هست.«منش

بنابراين مي توان فرض كرد كه دين آسماني و الهي است اما منشأ دين داري و تدين عده اي معلول ترس  

  پدر  ةعقد  يا  فقر   يا   ترس  ة فرآورد  را  دين   كه  شود  نمي   سبب  دو   اين   جمع   و  باشد   پدر  ةيا فقر و يا عقد

  بدانيم؛

  ريبان خودش را هم مي گيرد و موضع خودش را هم متزلزل مي سازد؛ ) دليل تراشي فرويد گ٧

) اگر دين يك توهّم است و فرآورده آرزوي ايمني طلبي است، آرزوها و توهّمات ممكن است صحيح  ٨

باشند وممكن است كاذب و نادرست، و كذب و خطاي توهّم را به گونه اي قطعي و يقيني نمي توان اثبات  

  ]٣٨[كرد.

اما از ديدگاه حضرت امام(ره) دين با حفظ واقعيت خود، بشرگرا است. دين براي انسان آمده است و ابعاد  

مختلف دين را مي توان از ابعاد مختلف انسان شناسايي كرد. ايشان در يكي از سخنراني هاي خود بر آن  



كمال معرفي مي كنند ايراد گرفته، مي    ها كه دين را توهّم مي دانند و انسان را در جست و جوي توهّم

  فرمايد:

«يكي از ادله كمال مطلق، همين عشق بشر به كمال مطلق است، عشق فعلي دارد به كمال 
مطلق و نه به توهّم كمال مطلق. به حقيقت كمال مطلق عاشق فعلي بدون معشوق فعلي  

اين   براي  ندارد،  تأثير  نفس  ساختن  و  توهّم  جا  اين  در  است.  دنبال محال  فطرت  كه 
واقعيت كمال مطلق است، نه دنبال يك توهمّ كمال مطلق تا كسي بگويد بازي خورده  
مي   را  مطلق  كمال  كه  است  اين  بشر  همه  فطرت  در  خورد.  نمي  بازي  فطرت  است. 

  ]٣٩[خواهد و براي خودش هم مي خواهد»

  استفاده   متكافئان»  «المتضائفان  ةامام(ره) در ابطال اين تئوري كه انسان به دنبال «توهّم كمال» است، از قاعد

 شوند،  مي  تعقل  هم  با  متضايفين  كه  جا  آن  از  و  است  «تضايف»  نوع  از  معشوق و  عاشق  بين  تقابل.  اند  كرده

ند. بنابراين اگر عاشق بالفعل است، معشوق دار  همانندي  و  توازي  نوعي  استعداد»  و  «قوه  يا   «فعليت»  نظر  از

آن هم بايد بالفعل باشد و از آن جا كه انسان عاشق كمال مطلق است، معشوق او نمي تواند توهّمي يا بالقوه  

  باشد.

 سازي  انسان  مقدمه  امور  همه  الهي  دين  در.  است  برخوردار  قوي  انساني  بُعد  از  «دين)  ره(امام  ةبر اساس نظري

  و  انبيا كوشش  ]٤١[.جويانند  دانش بشر  تمام و  بوده انسان  معلم همه ديني  پيامبران و  آوران دين  ] ٤٠[.است

 دليل   به  و   است   انساني  كاملاً   و   آمده  انسان  براي  دين  پس  ]٤٢[.است  انسان   تربيت  ها   قرن   تمام  در   بعثت  ايده

 و  ]٤٣[انسان مي كند حق بزرگي بر عهده او مي گذارد. دين براي انسان «حق حيات» دارد.  به   كه  خدمتي

  نكرده   ادا  را   دين  حق   كند،   ايثار  و   گذشتگي   خود  از   چه  هر   و  دهد  مي  انجام  دين   راه  در  چه  هر  انسان

  ] ٤٤[.است

از خود به جاي    تازيانه اي كه فوير باخ و هم فكران او دين زدند، جراحتي را  بر پيكر  نام «اومانيسم»  با 

گذاشت و مدتي بعد اين زخم عفوني شد و از سوي كساني كه به شدت تحت تأثير فويرباخ قرار گرفتند  

  «طرح افيوني بودن دين» مطرح شد.

  طرح افيوني بودن دين  

لاب ـ مكرراً از طرح افيوني بودن دين سخن به  امام خميني(ره) در سخنراني هاي خود ـ به ويژه قبل از انق

  شرق   ةدر سخنراني مهمي در خصوص مطالعات اجانب دربار  ٥٧/    ٧/    ٢٣ميان آورده اند. مثلاً در تاريخ  

  ايران،   سرزمين   به  اجانب  نفوذ   جهت  مطالعات  اين:  كه  فرمودند   بيان   را  نكته  اين   شناسي   ايران  و  شناسي



  مورد   را  زمين  مشرق  ممالك  پيس  سال  سيصد  حدود  از  «سياحت»  نام  به  ها  آن  ]٤٥[.است  گرفته  صورت

  سپس   و  اند  كرده  گذاري  نشانه  و  شناسايي  هارا  آن  اقتصادي  منابع   و  معادن  و  مخازن  و  دادند  قرار  مطالعه

به    چيز   دو  شدند  متوجه  و   كردند  مطالعه  و  بررسي  دقت  به  اقتصادي  و  مالي  منابع   اين  تصرف  براي مهم 

  عنوان مانع و سد راه آن هااست: اولي دين اسلام و ديگري روحانيت.

  تصميم  بيگانگان  لذا  ]٤٦[«دين و روحانيت» دو نيروي مخالف در برابر سلطه خارجيان و بيگانگان بودند.

«دين» اين طرح را مطرح    برابر  در  ها  آن.  كنند  گيري  جبهه  سوء  تبليغات   با  قوه   دو  اين  برابر  در  گرفتند

كردند كه «دين افيون توده ها است» دين جز دعا و تسبيح و نماز چيز ديگري ندارد و عامل تخدير مردم  

  و  داران سرمايه نفع  به  و هستند  حاكم هاي قدرت  ة نشاند دست  ها آن : گفتند هم «روحانيت» ةاست. دربار

  . اند مشغول مردم  تخدير به قدرت صاحبان

  ان حضرت امام(ره) در آن روز چنين است:بخشي از سخن

«... اصل دين در بين بشر كه آمده است براي اين است كه مردم را خواب كنند. اين ها 
مي گويند دين از اول به دست قدرتمندها و سرمايه دارها پيدا شده است، براي اين كه  

م كم اين مطلب  ك .  بخورند  را  مردم   مال  ها  آن   و  كنند   آرام  را  مردم   ديانت،  ة به واسط
باور حتي خود مسلمان ها حتي بعضي از روحانيون معممين هم آمده است... از آن طرف  
روحانيون را معرفي كردند كه اين ها هم، قدرت ها آن ها را روي كار آوردند براي اين  

  ] ٤٧[كه افيون باشند از براي جامعه. اين ها مردم را خواب كنند.»

  به   توان  مي  قرآن   آيات  و  انبيا   تاريخ   در  كوتاه  بررسي  و  سطحي  ةمام(ره) معتقد بودند: با مطالعحضرت ا

. است  آمده   زيادي  آيات  جهاد  و   جنگ  به  راجع  قرآن   در  زيرا  برد،   پي  نسبت  اين   بودن  ناروا  به  سادگي

ن قدرت و  صاحبا  با  ها  جنگ   اين.  شود  مي  ديده  وضوح   به  قرآن  در  جنگ  به  مسلمانان  تحريك  و  ترغيب

  «دين»  اگر .  شود  نمي  ديده جنگ  به   دعوت  اندوزان  ثروت   و  قدرتمندان  از  دفاع  براي   هرگز   و    ثروت بوده

  و   زور  و   زر  صاحبان  عليه  جنگ   به  را  مستضعفان  و   محرومان   همواره  كريم   قرآن  چرا   است،   ها  توده   افيون

نشده تا عليه ضعفا هجومي   دست  هم  ثروت  و  قدرت  صاحبان  با  پيامبري  هيچ  است؟  كرده  دعوت  مترفان

  آغاز كنند. 

  دين»  بودن   افيوني  «طرح  تاريخي  ةنيز مطرح كردند و پيشين  ٥٧/    ٧/    ٣٠امام همين مطالب را در سخنراني  

  ]٤٨[.اند پرداخته آن از دفاع  به حجت همين با و كرده، مطرح  گونه همين به را



راني خود به مطالعات بيگانگان عليه اسلام و روحانيت اشاره كرده در سخن  ٥٧/    ٨/    ٨هم چنين در تاريخ  

 استثمار  توطئه  را  بودن  افيوني  طرح  و  است  پرداخته  دين    و با ذكر همان تاريخچه و همان استدلال به دفاع از

  ]٤٩[.داند مي استعمار و

ه «عنوان روزنامه»اي در شوروي اشاره مي  نيز حضرت امام(ره) درصدر كلام خود ب  ٥٧/    ٨١٤در تاريخ  

كند كه نوشته بود: دين افيون جامعه است، و سپس بخش زيادي از سخنراني خود را به بررسي طرح افيوني 

كرده   معرفي  استعمارگر  هاي  قدرت  و  استثمار  جانب  از  اي  توطئه  را  آن  و  داده  اختصاص  دين  بودن 

  ] ٥٠[است.

  ويژگي هاي نگرش امام نسبت به طرح افيوني بودن دين   

الف) اهميت اين طرح در نگرش امام(ره) بيش تر متوجه ابعاد سياسي آن است. برخورد ايشان با اين مسئله  

 آن  از  قبل)  ره(امام  نزد  نظريه  اين  ديگر  تعبير  به.  نيست  جديد  كلام  يا  دين  ةهمانند برخورد با مسائل فلسف

  و كلامي داشته باشد، از اهميت سياسي برخوردار است. فلسفي اهميت كه

  خاصي  نحو   به  و  گردد  مي  بر   پيش   سال  سيصد  حدود  به)  ره(امام  نگرش   در  مذكور  طرح  تاريخي  ةب) پيشين

  جامعه  تفسيري   صورت  به   كه   دين   فلسفه  در   فوق  ة نظري  پيدايش   ةتاريخچ  با  پيشينه،  اين .  است  شده   بيان

  تفاوت دارد.  شده، اظهار دين  از شناختي

ج) امام(ره) اين طرح را يك توطئه اي از سوي قدرت هاي استثمارگر مي داند و مجريان آن را كساني  

  ميداند كه به دنبال اهداف سياسي خود هستند. 

د) از آن جا كه مخاطبان امام(ره) مردم عادي هستند استدلال ايشان به زبان ساده و در حد آگاهي مردم  

اما از استحكام كافي برخوردار است، زيرا بحث امام(ره) در مورد «منشأ دين» است    عادي بيان شده است، 

  و اين بحث حداقل به دو صورت بيان مي شود: الف. منشأ دين؛ ب. منشأ تدين. 

در حالت اول، سؤال اين است كه «دين» به عنوان پديده اي عيني چه منشأاي دارد؟ آيا توسط عده اي  

  ة به وسيله سحر و جادوي عده اي جادوگر به وجود آمده است؟ و يا به گفتخاص جعل شده است؟ آيا  

  هاي   حركت  ]٥٢[كالتف  آلبرت   قول  به  يا  و  است؟  دين   آورنده  پديد  خاصي  اقتصادي  نظام  ]٥١[لنين

رواني افرادي كه دين را مي    ساختار  به  كاري  هيچ  سؤال  اين  در  است؟  آورده  وجود   به  را  دين  اجتماعي

پذيرند نداريم؛ يعني سؤال متوجه دين داران نيست. در اين جا فقط مي پرسيم منشأ دين چيست، و كاري  

 جامعه  حوزه  در  هم  سؤال   چون  و  است  اول  سؤال  همين    به منشأ تدين نداريم. «طرح افيوني بودن» پاسخ



از طريق جامعه شناسي يا فلسفه يا تاريخ به اين طرح    بايد  گيرد،  مي  قرار  فلسفه  هم  و   تاريخ   هم  و  شناسي

پاسخ گفت و هر كدام از پاسخ ها كاملاً از استحكام قلمرو برخوردارند. بنابراين در نقض نظريه افيوني  

  بودن دين مي توان از شواهد تاريخي مدد جست. 

ساس چه عوامل رواني يا  در حالت دوم سؤال از منشأ تدين است؛ يعني افرادي كه دين را مي پذيرند برا

  دين   شناسي  جامعه  و  دين  شناسي  روان  ةاجتماعي اين كار را مي كنند؟ پاسخ به اين سؤال فقط در حوز

  تاريخي  شواهد  به  توان  مي  خوبي  نيزبه  تدين  منشأ  به  پاسخ  در.  طلبد  نمي  فلسفي  پاسخ  ولي  گيرد،  مي  قرار

ام(ره) گر چه به زبان ساده بيان شده است، از استحكام ام   پاسخ  بنابراين،.  كرد  استناد   محكم  دليلي  عنوان  به

زيادي برخوردار است و معمولاً در كتاب هاي كلام جديد و فلسفه دين، يكي از پاسخ ها و نقدهاي طرح  

افيوني بودن دين، نقل شواهد تاريخي و نصوص ديني است، زيرا به خوبي نشان مي دهند كه اديان آسماني 

در ستيز بوده اند و اكثر پيروان آن را محرومان تشكيل مي دهند و هيچ گاه دين  همواره با ظلم و ستم  

آوران راستين و پيامبران به نفع صاحبان زر و زور و قدرت وارد عمل نشده اند و نخستين كساني كه اطراف  

  پيامبران جمع شده اند، از طبقه محروم و مستضعف بوده اند.

پيشين نظر امام خميني(ره) سخنان   و   طرح   اين   تاريخي  ة در خصوص  بر  توان علاوه  ابعاد سياسي آن مي 

  ةديگري گفت و بر اين نگرش نقدي وارد كرد. براي اين منظور لازم است ابتدا توضيحاتي راجع به تاريخچ

  .بپردازيم نظريات اين  صاحبان  از مختصري معرفي  به و دهيم ارائه نظريات اين پيدايش

  دين طرف داران طرح افيوني بودن   

  بود   كرده  اعلام  مسيحت»  «جوهر   كتاب   در  ابتدا  است،  الحادي  اومانيسم  بانيان  از  كه  ]٥٣[لودويگ فرير باخ

  محمول   و   موضوع  جاي  سپس  و  است  انسان  مخلوق  خدا.  نيست  انسان  از  محصولاتي  جز  چيزي  خدا  و   دين

سان را نيافريده است بلكه انسان خدا را آفريده  ان  خدا.  خداست»  مخلوق  «انسان  اند  گفته  و  كرده  عوض  را

است و مكانيسم اين آفرينش توسط انسان چنين بوده است كه او تمام خصال و اوصاف نيكويي كه در  

جنبه متعالي خود سراغ داشته است، از قبيل راستي، عدالت، نيكي و غيره را در يك «آسماني آرماني» فرا 

يعني همه نيكي ها و خوبي هايي كه در خودش وجود داشت به بيرون    فكنده و آن را خدا ناميده است!

افكنده و بر آن لباس واحدي پوشانده و آن را خداي خود تلقي كرده است؛ يعني آن چه خود داشت ز  

بيگانه تمنا كرده است. البته فوير باخ مي گويد: دين «برون افكني» نيمي از مصيبت است. اما انسان خداي  

اخته خودش را مي پرستد و تسليم او مي شود و تمام دين و آرمانش را تشكيل مي دهد و  ساخته و پرد

فداي مخلوق خودش مي شود. در اين جا نيم ديگر مصيبت به وجود مي آيد، زيرا انسان، از خود بيگانه  



ر مصيبت  شده و خودش را از ياد برده و در ديگري لانه مي كند. پس اليناسيون (از خود بيگانگي) نيم ديگ 

است. فوير باخ نهايتاً نتيجه مي گيرد كه دين موجب از خود بيگانگي است. اين آيين در كلام «ماركس»  

با شوق و شعف پذيرفته شده و با دخل و تصرفي توسط ماركس وانگلس به صورت «دين افيون جامعه  

باخ را ساخت و فوير    است» بيان مي شود. بي جهت نيست كه بعضي از انديشمندان گفته اند: هگل فوير

  باخ ماركس را.

  دانستند،   مي  جامعه  اقتصادي  ساختار  با   نزديك  ارتباط  در  را  دين  ]٥٤[پيروان «ماركس» مانند «ماركس وبر»

  اما   بود،   اقتصادي  نظام  بر  دين  مفاهيم  تأثير  پي  در   «وبر»  كه  معنا  اين  به.  متفاوت  كاملاً   اي  شيوه   با  ولي

  بود   مدعي  هم  ماركس ]٥٥[م دين را صرفاً تابعي بر آمده از شرايط اقتصادي به حساب مي آورد.ماركسيس

: اولاً.  رفت  جلوتر  قدم  چند  باخ  فوير  از  نظر  اين  در  او.  است  بيگانگي  خود  از  و  اليناسيون  موجب  دين  كه

اين مسئله را در شرايط اقتصادي و نظام اقتصادي    اصلي  علت:  ثانياً  و  نكرد   منحصر  دين   به  را  بيگانگي  خود  از

جامعه دانست. ماركس معتقد بود دين افيون توده ها است و اين مجموعه باورها واخلاقيات و اعتقادات،  

  آورده   پديد   را  آن  محرومان  چپاول  و  تخدير  براي  كه  است  حاكم   طبقه  و  قدرت  صاحبان   ةساخته و پرداخت

اوقات «دين» به صورت نوعي رفتار دفاعي جلوه گر مي شود، زيرا محرومان    گاهي  كه  كرد  مي  ادعا  او.  اند

به منظور توجيه وضع موجود و تحمل شرايط اقتصادي، خود به دين پناه مي برند. آن ها دين را مي پذيرند  

بهشت خيالي و جنت موعود   به فكر  تا بتوانند در جهنم اقتصادي خود در دنياي فقر و فلاكت خويش، 

  و از سختي جهنم موجود تا اندازه اي بكاهد.باشند 

) كشيشي در «برمان» بود كه تحت تأثير  A.Kalthoffيكي از طرفداران نظريه ماركس، آلبرت كالتف (

افكار ماركس قرار گرفته و باور كرد كه «دين مسيحيت» جنبشي اجتماعي است كه توده مردم آن را به  

و به رنگ مردم عادي و تابعي از شرايط اقتصادي و جنبش هاي  وجود آورده اند. اين دين كاملاً دنيوي  

  اجتماعي است. 

آلبرت كالتف كه خود اهل دين بود و با مفاهيم ديني آشنايي داشت، به اين باور رسيد كه «دين» بايد از  

آسماني بودن تنزل كند و زميني و انساني شود. او از مسيحي سخن مي گويد كه غير آسماني و دنيوي 

پيامبر مورد بحث    است. اين  «مسيح آينده» است.  بلكه  مسيح در اين دين جديد «مسيح گذشته» نيست، 

كلامي متكلمان و فلاسفه و نظريه پردازان ديني قرار نمي گيرد، زيرا اين «مسيح جديد» پيامبر متكلمين،  

كه در كنار آن نيست بلكه «مسيح مردم» است؛ مردمي كه محروم و مستضعف اند، مردم عادي و پر تلاش  

بين آشوب ها و جنبش هاي همين   از  دين  را بر مي آورد، زيرا اين  ها  ها قرار مي گيرد و آرزوي آن 

  ] ٥٦[اجتماعات به وجود آمده و مسيح، قهرمان آرماني اين اجتماع است.



با صداقت مي گويد دين يك    ) است كهv.i.leninيكي از مفسران با اقتدار ماركسيسم ولادمير اليج لنين (

نهاد اجتماعي است. منشأ دين را بايد در جنبش هاي اجتماعي جست وجو كرد. دين، نه در بين آسمان ها،  

بلكه در همين زمين و در ميان طبقات اجتماعي متولد شده است. وي سپس به روشني مي گويد: دين حامي  

يان هم چون ابزاري هستند در دست «بورژوازي  اد   همه.  است  دولتي  و  حكومت  هر   در  حاكم  ةمنافع طبق

  .كارگر» ةطبق  «تخدير از است عبارت دين اصلي هدف و  ]٥٧[مرتجع»

البته حاميان طرح افيوني بودن دين، از اين تعداد خيلي بيش ترند و در اين ميان، عده اي اهداف سياسي 

ديگراز اي  عده  اما  كردند،  مي  دنبال  را  دين    خاصي  شناسي  جامعه  به  كه  انديشمنداني  و  پژوهشگران 

پرداختند و «دين» را عامل تخدير جامعه و افيون توده ها دانستند نه تنها قصد خاك يا سرزمين خاص يا  

منابع زير زميني كشوري را نداشتند، بلكه اهداف سياسي خاصي را هم دنبال نمي كردند. آن ها با دين نزار  

چون «مسيحيت» روبه رو شدند و ديدند مبلغان ديني و روحانيان مسيحي عامل    و نحيف و رنجوري هم

اند. اين پژوهشگران تاريخچ اهل دين شده    خوانده  را  مسيحيت  دين   از  انگيزي  غم  ةضعف و رنجوري 

  خويش   عصر  علمي  اشتغالات  با  شديداً  كليسا،  اربابان  و  دين  مجتهدان  قبل،  هاي  سال  در  دانستند  مي  و  بودند

ف بوده اند و فعاليت علمي دانشمندان علوم تجربي را عامل انحراف از دين و آخرت مي شمردند و  مخال

پژوهش هاي علوم تجربي را كنجاوي هاي بي جا و بي بند و بار مي دانستند كه هم سبب سرقت هوش و  

را افيون    حواس آدمي است و هم موجب فساد و تباهي دين و ايمان. عده اي از اين پژوهش گران كه دين

جامعه مي دانستند، با ناتواني دين مسيح آشنا بودند و در واقع نيز دين رنجور و تحريف شده مسيحيت  

عاملي براي تخدير جامعه و تحريك اهل دين به ايستايي و جمود و پرهيز از تحرك جديد علمي و فرهنگي  

بود. در اين نبرد و كشمكش    بود. اين دين در كشمكش طاقت فرسايي وارد شد كه حريفش «علم تجربي»

دست از ايستايي و جمود برنداشت و اگر دانشمندي به حرف جديدي مي رسيد كه با سخنان دين يا كتاب  

مقدس در تعارض بود، او را به تيغ تيز تفتيش عقايد مي سپردند. انديشه هاي علمي اوايل قرن هفدهم اعتبار  

مجتهدان دين و اربابان كليسا با لجاجت كتاب مقدس  دين مسيحيت را به چالش جديدي دعوت كرد. اما  

) دانسته، با هر نظريه علمي كه معارض كتاب مقدس بود، مخالفت لجوجانه  Infallibleرا مصون از خطا (

  به  قائل   كه  مسيحيت  ديني   نصوص   با   را  آن   زيرا  بودند،   مخالف   «كوپرنيك»   ةو متعصبانه داشتند. با نظري

بود، كاملاً در تعارض بود. تراژدي غمگيني براي «گاليله» ساختند، با اين  )  Geocentric(  مركزي  زمين

كه ديده بودند او كاتوليك خوش فكري است كه هرگز بين عقايد علمي خود و باورهاي ديني اش تعارض  

را خوانده بودند و مي   به دوستانش  نامه هاي گاليله  بود.  ناراضي  تعارض  اين  از  يا حداقل  و  يافت  نمي 

ند او در يكي از نامه هايش اقرار كرده كه: هم آيات كتاب مقدس و هم آيات طبيعت از يك خدا دانست



است و هر دو «كلمة االله» هستند، پس نبايد در تعارض باشند. اما اربابان كليسا او را از تيغ تفتيش گذراندند  

فيون توده ها است و اگر  و انصراف او را از اشتغال علمي و نظريه اش طلب كردند. الحق كه اين دين ا

  كه  گفت  توان   نمي  دانستند،  تخدير   عامل  را  ديني  چنين   اين   ٢٠  و  ١٩  قرن  فلاسفه  يا    برخي جامعه شناسان

  .اند چيده استثمار براي اي توطئه و داشته سياسي قصد

به دنبال اهداف سياسي بودند و از سخنان چنين افرادي   البته شخصيت هاي سياست مداري چون «لنين» 

به مشام مي رسد. بنابراين، در اين موارد تحليل حضرت امام(ره) كاملاً درست است. اما  نيز  بوي توطئه 

راجع به آن دسته از پژوهش گراني كه بر دين مسيحيت نقد عالمانه زدند مي توان با ديد خوش بينانه تري  

  برخورد كرد. 

ناتوان اين  از سخنراني هاي خود  بعضي  نيز در  امام(ره)  را مطرح  حضرت  در رنجوري دين مسيحيت  ي 

  فرموده اند و منطق اسلام را منطق تلاش و تكاپوي علمي و اجتماعي و فرهنگي معرفي كرده اند:

 بتها   آن  برداشت  تبرش  با  انبيا  ة«شما مي دانيد آن حضرت ابراهيم است كه در رأس هم
حرف ها را  اين خوف. آتش در بيندازندش كه نداشت هم را اين خوف هيچ. شكست را

نداشت. اگر داشت كه پيغمبر نبود. دين منطقش اين نيست كه اگر آن طرف را سيلي  
زدند بر مي گردد اين طرف هم بزنند. اين منطق آدم هاي تنبل است. اين را به حضرت 
عيسي(ع) هم به غلط نسبت دادند... حضرت عيسي(ع) پيغمبر است، پيغمبر كه نمي تواند  

  ]٥٨[منطقش اين باشد.

  و   است  آمده   مكرراً  قرآن  در)  ع(موسي  حضرت  ةفرمودند: قص  ٥٦و در سخنراني ديگري در اواخر سال  

  تكرار   به  نيازي  و  بود  كافي  بار   يك   براي   شود،   نقل  داستاني   و   قصه  كه  بود   اين   اصلي  مراد  و   قصد   اگر

ست. فرهنگ و منطق اسلام اين است ا  سازي  فرهنگ  و   اسلام  منطق آموزش   براي  قصه  تكرار  اين.  نداشت

كه هر كسي بايد هم چون موسي(ع) نسبت به فرعون زمان خود قيام كند و عصايش را بردارد و با فرعون  

زمان مخالفت كند. پس منطق اسلام ضعف و خمودي و كسالت نيست و آن چه به حضرت عيسي(ع) هم 

  نسبت دادند، نادرست و خطا است.

    .٩٧، ص ١ديشه حكومت اسلامي / مباني كلامي، ج كنگره امام خميني و ان

  پي نوشت ها:

 



 .٢٥ ص  وسرميكاليان،  طاطه ترجمه مسيحي، ايمان  و  فلسفه كالين، براون))   ]١[

]٢[   ((  Herbert Spencer  مجلس   از  بار  چند  و  بود   تنبل  نوجواني  در  چه  اگر  شد،   متولد  ١٨٢٠  سال  به  

  ذهني.  شد  خود  عصر  معروف  فيلسوفان  از  يكي  خود  تلاش  با   بعداً  ولي  گرفت،  پيش   در  را  فرار  راه  درس

  در گذشت.  ١٩٠٣ت و بالاخره در سال نوش مي  سادگي به را مشكل براهين  و  استنتاجات داشت، منطقي

  .٢٣ ص راد،  بهرام ترجمه دين، فلسفه جان،. هيك))   ]٣[

]٤[   ((  F.schler macher   )از كشيشي او پدر. شد متولد امريكا استقلال جنگ از پيش)  ١٧٦٨  ـ ١٨٢٣ 

  اتوگرافي  در  ماخر  شلاير   خود   و   داشت   مسلكي  پارسا  يا  Pletism  مكتب  و   بود   كالوني  كليساي

  . كرد معرفي  خود براي مادر رحم چون هم را Pletism  خود

  .٢٣ ص راد،  بهران ترجمه دين، فلسفه جان،. هيك))   ]٥[

  متولد لوتري كشيش  ةخانواد در براندبنورگ در ١٨٨٦  اگست بيست در  P.Tillich  ، ٤ ص همان،))    ]٦[

  .شد

  . ١٥ ص وپاكزاد، پور فرهاد ةترجم فرهنگ، الهيات پل، تيليش،))   ]٧[

]٨[   ((  William P.Alston  و   امريكا  فلسفه  انجمن  عضو  و  شيكاگو  دانشگاه  از   فلسفه  دكتراي  داراي  

  .ميشيگان دانشگاه در فلسفه استاد

  ص. تلخي و  تصرف اندكي با. ٢٤ ص توكل،  غلامحسين ترجمه نو، اندازهاي چشم  و دين: از نقل به))   ]٩[

  . ١٣٩ ص  دين، ةفلسف جان،. هيك))   ]١٠[

  . ٦٨  ص ،١ ج) اسلامي انتشارات: قم( البيضاء المحجة كاشاني، فيض  محسن ملا))   ]١١[

  . ٩ـ٧ ص ،٤ ج  امام، ةصحيف: ك.ر))   ]١٢[

  .٩ـ٧ ص ،٤ ج امام، ةفصحي: ك. ر: اسلام دين  ساز انسان نقش  مورد در امام سخنراني از نقل به))   ]١٣[

  . ٧ـ٦ ص ،٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]١٤[

  . ٩ـ٧ ص ،٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]١٥[

  . ١٧٧ـ١٧٦ ص ،٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]١٦[

  . ٢٣٢ ص همان،))   ]١٧[



  . ٢٢٤ ص همان،))   ]١٨[

  . ٢٢١ـ٢١٩ ص ،٣ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]١٩[

  . ٤٠ـ٣٢ ص ،٢ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٢٠[

  .٢٦٣ ص ،٢ ج همان،))   ]٢١[

  . ٣٨٩ـ٣٨٨ ص ،٥ ج  امام، ةيفصح: ك. ر))   ]٢٢[

فرموده است: اينك    ٥٧/    ٧/    ١٦)) امام(ره) در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله آلماني اشپيگل در تاريخ    ]٢٣[

كه   تلقي است  تلقي شود و همين  انسان  فعاليت مادي، آمادگي براي اعتلاي معنوي  زمان آن است كه 

ت هاي مادي راه را به  بشريت امروز و فردا را به دين باز مي گرداند. اسلام ديني است كه با تنظيم فعالي

  .). ٢١٩ـ٢١٨ ص ،٥ ج  امام،  ةاعتلاي معنوي انسان مي گشايد. (ر. ك: صحيف

  .٦ ص ،٢ ج همان،))   ]٢٤[

  .٢٣٧ ص ،٣ ج همان،))   ]٢٥[

  .١٢٣ ص ،٣ ج همان،))   ]٢٦[

  . ٦٩ ص همان،))   ]٢٧[

  . ٣٤ ص ،٢ ج همان،))   ]٢٨[

  . ٣٤٦ـ٣٤٥ ص ،٥ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٢٩[

  .امام ةصحيف: ك. ر))   ]٣٠[

  . ٩١ ـ ٩٠ ص همان،))   ]٣١[

  . ١٦٦ ص  ،١ ج نور، ةصيحف))   ]٣٢[

  .٩ ص فقيه،  ولايت خميني، امام))   ]٣٣[

  . ٥ي، معراج السالكين و صلوة عارفين، ص خمين امام: ك.ر))   ]٣٤[



]٣٥[  (( ludwig Feuerbach    كه در دانشگاه هايدلبرگ به تحصيل الهيات    ١٨٧٢و متوفي    ١٨٠٤متولد

و فلسفه پرداخت و در دانشگاه برلين نزد هگل فلسفه خواند و از شاگردان چپگراي هگل محسوب مي  

  شود. 

  .٢٩٣ ص خرمشاهي،  بهاءالدين  ةترجم دين،  و علم باربور، ايان نقل به))   ]٣٦[

  اشكال   اين   يكم   و  بيست  قرن   در  ديني  تفكر  خود  كتاب  در  john macquari  كواري  مك   جان))    ]٣٧[

  اطلاق  ادياني  بر  صرفاً  بلكه  نيست،  اطلاق  قابل  ديني  هر  بر  فرويد  نظريه  اين:  كه  داند  مي  وارد  فرويد  بر  را

كواري، تفكر ديني در قرن بيست و    كم  جان:  ك.ر.  پذيرند  مي  را  پدر  خداي  نوعي  وجود   كه  شود  مي

  . ٢٣٢ ص  شجاعي، شيخ ةيكم، ترجم

 Religion and( عنوان تحت خود، ة) است در مقالmilton yinger( يينگر ميلتون  انتقاد اين))   ]٣٨[

indidu needs .(  

  . ٢٠٥ ـ٢٠٤ ص ،١٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٣٩[

  . ١٧٢ ـ١٧١ ص ،١٣ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤٠[

  . ١٧٤ ـ١٧٢ ص ،١٣ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤١[

  . ٨ـ٧ ص ،١٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤٢[

  . ٤١١ ـ٤١٠ ص ،١٣ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤٣[

  . ٤١١ ـ٤١٠ ص ،١٣ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤٤[

  . ١٤ـ١٣ ص ،٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤٥[

  . ١٥ـ١٤ ص ،٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤٦[

  . ١٨ـ١٧ ص ،٤ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٤٧[

  . ١٨٢ ص همان،))   ]٤٨[

  . ٢٣٦ ص همان،))   ]٤٩[

  . ١٢ ـ ٣ ص ،٣ ج همان،))   ]٥٠[



]٥١[  ((  Vladimir _ I _ lnin  در روسيه متولد    ١٨٧٠دمير ايليچ الويانف معروف به لنين در سال  ولا

شد. او پايه گذار حكومت كمونيستي در روسيه بود. بعضي از آثار او عبارت اند از: «چه بايد كرد»، «دولت  

  و رتستخيز».

]٥٢[  ((  Albert Kalkhoff  ار ماركس قرار گرفته بود. افك  تأثير   تحت  كه  معروف  كشيش  ١٩٠٦  ـ  ١٨٥٠  

]٥٣[  (( loduig Feuerbach  خواند درس هگل نزد   برلين دانشگاه در ١٨٧٢ ـ ١٨٠٤.  

]٥٤[  ((  Max Weber  ١٩٢٠  تاريخ  در  و  متولد  ١٨٦٤  تاريخ  در  كه  است  آلماني  انديشمندان  از  يكي  

  . كرد وفات

  . ٣٢٦ ص شعاعي، شيخ  عباس ةترجم بيستم، قرن در ديني  تفكر  كويري، مك جان: ك.ر))   ]٥٥[

  . ٣٢٨ ص همان،))   ]٥٦[

]٥٧[  ((  Bourgeois Reaction  

 . ٣٤٠ـ٣٣٨ ص ،٣ ج  امام، ةصحيف: ك. ر))   ]٥٨[

 


